
سال چهارم، شماره 45/ دي ماه 89  
46

تگو
گف

ضمن تشكر از شما، به عنوان اولين سؤال بفرمائيد شركت شما بر چه  �  
اساسي تشكيل و در چه زمينه اي فعاليت مي كند؟

شركت ما در سال 1382 با نيروهايي كه قبلاً سابقه كار در شركت هاي مهندسي مشاور 
برتر در سراسر ايران را داشته اند و بر حسب نيازي كه در مجموعه فعاليت هايشان 
ديدند، تأسيس شد. از جمله مهم ترين نيازي كه در اين صنعت مشاهده مي شد عدم 
وجود نرم افزارهاي بومي و تخصصي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي بود. همان طور 
كه مي دانيد نرم افزارهاي عمومى و تخصصى در اين حوزه در دنيا وجود دارد كه ما 
نيز از آنها استفاده مي كنيم. اما متأسفانه به دليل اينكه آن نرم افزارها از شركت هاي 
اروپايي و آمريكايي دريافت شده اند، عدم پشتيباني از آنها در ايران يكى از مشكلات 
اساسى بوده است. بر اين اساس همكاران ما ضمن توسعه برخى از نرم افزارهاى 
تخصصى براى اولين بار در دنيا، توانستند بعضي از اين نرم افزارها را نيز بومي نمايند 
و با همين ايده اوليه شركت تأسيس و شروع به فعاليت كرد. به مرور زمان با توجه 
به زمينه فعاليت و پروژه هاى انجام شده شركت كه خود را به زير مجموعه نفت، 
وارد  پژوهشي و عملياتي هم  پروژه هاي  نمود در حوزه  پتروشيمي معرفي  و  گاز 
شد. اين پروژه ها، پروژه هايي بودند كه بر اساس مشكلات و تنگناهاى عملياتي 
واحدهاي بهره برداري و يا بر طبق ايده هاى نو به منظور نوآورى تعريف  شده بود. در 
حال حاضر شركت يك مجموعه پژوهشي شناخته شده براي وزارت نفت مي باشد. 
شركت با جذب نيروهاي نخبه از دانشگاه ها و نيروهاي باتجربه صنعتى، به مرور از 
فعاليت هاي پژوهشي وارد حوزه مهندسي مشاور شد و در اين حوزه نيز پروژه هاي 
مختلفي در صنعت نفت به انجام رسانده ايم. اين شركت داراي واحدي به نام واحد 
خوردگي و حفاظت صنعتي مي باشد كه تهيه و توليد مواد شيميايي خاص خوردگى 
و ضد رسوب و توليد دستگاه هاى مربوط به اين حوزه را دنبال مى كند و توانسته ايم 
تا كنون چندين ثبت اختراع داشته   و نيز موفق شده ايم توليد موادى را كه در ايران 

وجود نداشته براى اولين بار فرموله و توليد كنيم.

همان طور كه مى دانيد با توجه به تحريم هاي ايران در مورد طرح هاى  �  
توسعه صنعت نفت و گاز، كشور ما با مسائلي همچون دريافت دانش فنى 
و طراحي اوليه روبه رو است، به نظر شما چگونه مى توان بر اين مسائل 

فائق آمد؟
اجازه دهيد براى پاسخ به سؤالى كه عنوان فرموديد با يك مثال شروع كنم. ما 
زمانى كه نرم افزارى را توسعه مى داديم و آن را عرضه مى كرديم، بعضاً با برخورد 
سرد روبه رو مى شديم. خوب اين موضوع با توجه به فرهنگى كه در اين صنعت 
وجود داشت كه عمدتاً شركت هاى خارجى كارهاى ما را انجام مى دادند، دور از 
انتظار نبود. بدين معنى كه كارفرما حاضر نبود ريسك توليد داخل را بپذيرد هر 
چند كه كالاى خارجى قيمت بالاترى داشت و عدم پشتيبانى در سال هاى بعد و 
عدم انتقال تكنولوژى (هر چند كه در قرارداد نيز گنجانده شده بود)، عملاً اجرايى 
نمى شد. ما با توكل به باريتعالى و هدفى كه داشتيم سعى كرديم به كار  خود با 
تلاش و كوشش ادامه دهيم. مجموعه فعاليت هايي كه شركت ما و چند شركت  
مشابه در اين سال ها انجام دادند، به اتفاق هم توانستيم اين فرهنگ را در ذهن 
مسئولين جا بيندازيم كه شركت هاي داخلي هم مي  توانند در اين حوزه به طور مؤثر 
فعاليت نمايند. به تدريج مديران به سمت شركت هاي داخلى سوق پيدا كردند، البته 

نه به طور 100 درصد، ولى اعتماد اوليه به دست آمد. 
از طرفي كارفرماها حق دارند ريسك كار شركت ها را براي هزينه اي كه مي خواهند 
پرداخت كنند، در نظر بگيرند. ولى چون كار براى اولين بار انجام مي شد، با توجه به 
مزايايي كه اگر اين كار به  درستى انجام شود در بر خواهد داشت، بايد اين ريسك 

از سوى مسئولين براى شركت هاى دانش بنيان و خصوصي پذيرفته شود.
 همين مسئله را مى توانيم براى پروژه هاى مهندسى تحت عنوان دانش فنى مطرح 
كنيم. مثلاًً خريد يك ليسانس چند  بار براي يك واحد، نشان دهنده ضعف صنعت 
يك كشور است كه سابقه طولانى در اين صنعت دارد. همه اذعان دارند چه در 

شركت هاي دانش بنيان قطب 
انتقال تكنولوژي به صنعت

با حمايت مسئولان محقق مي شود:

          با گسترده تر شدن پروژه هاي توسعه اي در صنعت نفت ايران، شركت هاي خلاق و نوآور كه عمدتاً نيروي انساني آنها تركيبي از فارغ التحصيلان علاقه مند 
و متكي به دانش روز و نيروهاي باتجربه و كارآمد است توانايي در اين عرصه بيش از پيش به منصه ظهور رسيده است. حال به جاست كه كارفرمايان پروژه ها 
نيز جهت بارور شـدن توانايي هاي اين شـركت ها ريسـك كار با آنها را در حد امكان بپذيرند تا بتوانند همانند شركت هاي بين المللي به انجام پروژه هاي صنعت 
نفت همت گمارند. براي آشنايي بيشتر با فعاليت يكي از اين شركت هاي نوآور با مهندس    محمد حسين صابر، رئيس هيئت مديره يكي از شركت هاي مهندسي 
مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران كه داراي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي از دانشكده فني دانشگاه تهران است به گفت وگو نشستيم. وي در اين 

گفت وگو در خصوص تشكيل هاب پژوهشي وزارت نفت براي انجام پروژه ها سخن گفت كه در ادامه توجه شما را به مشروح آن جلب مي كنيم.  
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گفتگو

داخل و چه در خارج از كشور، فارغ التحصيلان مستعدى داريم كه از استعدادهاى 
تغييراتى  خوشبختانه  اما  است.  نشده  استفاده  داخل  در  كارگروهى  قابل  در  آنها 
اميدواركننده با درك همين موضوع در وزارت نفت شروع شده است و اين مسئله 
كه ما چرا خودمان نتوانيم دانش فني توليد كنيم يا چرا انتقال تكنولوژي به  درستي 
صورت نگرفته است در دست بررسي است. البته تغييراتى در مجموعه و ساختار 
اجرايى در حال انجام است كه بر اين اساس نظام نامه اى را تحت عنوان نظام نامه 
«پژوهش و فناورى» تدوين كرده اند كه در اين نظام نامه مقرر شده است كه از 
اين پس هدف ما رسيدن به دانش فنى و استفاده از توانمندى هاى داخلى باشد. در 
مجموع اين نظام نامه تدوين شده بسيار مناسب است به اين شرط كه، به همين 
صورت كه تدوين شده است (البته با روشن نمودن برخى از ابهامات) اجراء شود. 
مراكزى  مي توانيم  ما  آتى  سال هاى  در  تحريم ها،  علي رغم  صورت  اين  در  كه 
داشته باشيم كه بتوانند در حوزه هاي مورد نياز وزارت نفت جهت تأمين دانش فني 

فعاليت هايى را در سطح داخلى و حتى بين المللى انجام دهند.

اگر با مهندسي معكوس به دانش فني در پروژه ها دست يابيم ممكن  �  
است اولاً با تكنولوژي روز مطابقت نداشته باشد و همچنين شركت ها با 
مشكلاتي در حين اجراء روبه رو شوند، به نظر شما چه كسي بايد ريسك 

اين كار را بپذيرد؟ 
ابتداء نحوه انجام  كار بايد مشخص شود و در مرحله بعد بايد تقسيم كار انجام شود. 
دو راهكار براى اينكه ما دانش فنى را تا حدى براى داخل كشور در حوزه هاى 
مختلف صنعت نفت بومى سازى كنيم وجود دارد. اولين و ساده ترين راه، اين است 
كه در قراردادهايى كه با كشورهاى ديگر مى بنديم همان گونه كه انتقال تكنولوژى 
در قرارداد وجود دارد، راهكارهاى انتقال تكنولوژى را نيز در اين قراردادها پيش بيني 
كنيم كه البته در قراردادهاى گذشته اين مسئله وجود داشته، اما متأسفانه اين انتقال 
تكنولوژى به نحو احسن انجام نمى شد و فقط در حد اينكه مداركى آورده شده يا 

جلسات مشتركى انجام گرفته است به عنوان انتقال تكنولوژى مطرح مى گشت.
گفتنى است كه شركت خارجي با برند خاص خود مي خواست پروژه را انجام دهد و 
حق الزحمه را دريافت نمايد و ما هم به دنبال حل مشكلات اجراي پروژه بوديم تا 
هر چه زودتر به بهره برداري برسد، مجموعه اين دو عامل باعث مي شد كه انتقال 
تكنولوژي به  درستي صورت نگيرد. اما اگر از روز اول گروهي را فقط با تمركز 
روى اين موضوع، چه در قالب مجموعه پيمانكار و چه در قالب شركت هاى مشاور، 
در نظر مي گرفتيم، باعث مى شد كه اين انتقال تكنولوژي بهتر انجام شود و ما 

چند گام جلوتر بوديم. 
راهكار دومى كه من به عنوان فردى كه در شركت خصوصى مشغول به فعاليت 
هستم مى خواهم عنوان كنم اين است كه ما خودمان را به يك مجموعه در داخل 

وزارت نفت و وابسته به آن محدود ننمائيم.
با  اينكه خود  به وزارت نفت به دو صورت فعاليت مى كنند، اول   مراكز وابسته 
شركت هاى خصوصى رقابت مى كنند و ديگر اينكه شركت هاى تابعه نفت بعضى 
كه  اندازه  همان  به  كاش  اى  ولى  مى كنند.  واگذار  مراكز  اين  به  را  پروژه ها  از 
نيز  خصوصى  دانش پژوهى  و  پژوهشى  مراكز  از  مى شود  حمايت  مراكز  اين  از 
با  مى توانند  دارند،  كه  دانشى  با  خصوصى  پژوهشى  شركتهاى  مي شد.  حمايت 
برايشان  ندارند  را  اين مراكز  امكانات و بودجه  اما چون  اين مراكز رقابت كنند. 
محدوديت ايجاد شده است. ولى ما شركت هاى خصوصى بسياري با دانش بالا در 

اين زمينه ها داريم. ما اميدواريم علاوه بر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، از شركت هاى 
خصوصى نيز حمايت شود و براى اين كار روش هايى هم در نظر گرفته شود.

 اين مورد كه پروژه ها به چه نحوى انجام  شود تا نتيجه عملياتى و كاربردى از آن 
حاصل شود نياز به دستگاه هاى نظارتى دارد تا هم دانشگاه ها و هم پژوهشگاه ها 
و حتي شركت هاي خصوصي بتوانند در اين زمينه فعال باشند. البته با توجه به 
نظام نامه اي كه تدوين شده است چنين چيزي را در نظر گرفته اند، مثلاً يك مركز 
اين هاب شامل 5 زير مجموعه خود  باشد كه  مونيتورينگ (هاب) وجود داشته 
نفت و سه  دانشگاه صنعت  نفت،  پژوهشگاه صنعت  مانند  وزارت نفت مى باشد. 
مجموعه ديگر. البته اين روند نظارتى مناسب بوده  ولي در خصوص مراكز نظارتى 
(هاب) و نحوه تعامل آنها با ساير سطوح اجرايى هم دانشگاه ها و هم شركت هاي 

خصوصي ابهاماتي را دارند كه بايد برطرف شود.

اگر به شركت ها با توجه به تخصص شان كار ارجاع شود، آيا مي توان  �  
كار با كيفيت تري از آنها انتظار داشت؟

ما هميشه اين قضيه را مطرح مي كنيم كه چرا از اين شركت هاي خصوصي (كه با 
توجه به اصل 44 فعاليت مي كنند) حمايت نمي شود. در بسياري از مواقع به عنوان 
يك شركت خصوصي با مراكز پژوهشى وابسته به وزارت نفت بايد رقابت كنيم. 
بالطبع اين مراكز با توجه به امكانات دولتى (اعم از آزمايشگاه و تجهيزات و ...) 
كه دارند ممكن است بتوانند در بسياري از پروژه ها برنده شوند. البته جالب است 
كه بعضي از اين شركت هاي خصوصي ممكن است در بسياري از پروژه ها از اين 

مراكز هم پيشي بگيرند. 
شركت هاي  فعاليت  تخصصى  حوزه  است  بهتر  كه  است  اين  ما  پيشنهاد  پس 
خصوصي بر اساس عملكرد آنها شناسايى و سپس پروژه هاى مربوطه بر اساس 
حوزه فعاليتى شركت و ضوابط مشخص واگذار شود، اما متأسفانه اين قضيه محقق 
نشده است، لذا اگر يك شركت  خصوصي بخواهد فعاليت كند، بايد توانايي تأمين 
اعتبار را داشته باشد كه اين كار نيز با انجام پروژه ها تحقق مي يابد. لذا به ناچار در 
حوزه هاى مختلفى از پروژه ها وارد مى شود كه اين مسئله نه تنها به ضرر شركت 
خصوصى در دراز مدت است بلكه با توجه به نتايج، باعث انحراف شركت هاى تابعه 

نفت از اهداف بلند مدت مى گردد.
پروژه هايي  در  كه  مي بينيم  را  از شركت هاي خصوصي  بسياري  زمينه  اين  در   
كه شايد رغبت نداشته اند و يا در حوزه فعاليت تخصصي خودشان نيست فعاليت 
موجب  فعاليت  كنند،  در چند حوزه  امر كه شركت هاي خصوصي  اين  مي كنند. 
مي شود نتيجه اي كه مدنظر بوده از اين پروژه ها بگيريم را تا به حال نگرفته  و شايد 

يكي از دلايل انحراف از اهداف و نتايج كاربردى پژوهشها همين باشد. 

 آيا انتخاب اين 5 � مجموعه و ارجاع كار از طريق آنها براي شركت هاي خصوصي 
مطلوبيت لازم را دارد، به عنوان يك شركت خصوصي ارزيابي شما چيست؟

اين روش مناسبي است كه ما يك مجموعه اي تحت عنوان بخش انباشت دانش 
چنان  را  پروژه ها  و  كند  عمل  نظارتي  دستگاه  يك  عنوان  به  كه  باشيم  داشته 
دنبال كند كه به نتيجه اي كه مطلوب  وزارت نفت است برسد. اين كاملاً درست 
اينكه چگونه اجراء شود بسيار مهم است. ما تا الآن اين مراكز را در  اما  است، 
كنار مجموعه اي از شركت هاي خصوصي و دانشگاه ها داشتيم كه بر سر گرفتن 
پروژه ها رقابت مي كردند. حال برخى از اين مراكز را به عنوان دستگاه مونيتورينگ 
و نظارتى انتخاب كرده ايم آيا اين مركز با چنين فرهنگ اجرايي مي تواند فرهنگ 
خود را عوض كرده و از اين پس به عنوان يك دستگاه نظارت عمل كند يا نه باز 

هم اين مجموعه خودش هم مي خواهد دنبال اجراي پروژه ها باشد؟ 
انتخاب  نفت  وزارت  مجموعه هاي  بين  از  هاب  اين  اينكه  جاي  به  من  نظر  به 
با فرهنگ نظارتى و تركيب جديد  بود كه يك مجموعه جديد  شود، شايسته تر 
تحت عنوان هاب نظارتي، شكل مى گرفت. به نظر مى رسد با شرايط موجود اگر 
بخواهيم نتايج مناسبى از نظامنامه توسط اين 5 هاب را داشته باشيم، بايد كار 

كارشناسى بيشترى صورت بگيرد. 
از طرفى با توجه به نظام نامه  تدوين شده، اين 5 هاب مى توانند تا حد ظرفيت 

بايد حوزه تخصصى فعاليت شـركت هاى خصوصى بر اسـاس 
عملكرد آنها شناسـايى و سـپس پروژه هاى مربوط بر اسـاس 
حـوزه فعاليتـى شـركت و ضوابط مشـخص واگذار شـود، اما 

متأسفانه اين قضيه هنوز محقق نشده است. 
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مشخصي خودشان مجرى پروژه باشند و بيش از ظرفيت را به مجريان سطح دو 
واگذار نمايند. ضمناً شايد اين سؤال مطرح شود كه اين مراكز چرا با امكانات و 
تجهيزات آزمايشگاهى و نيروي انساني بسيار خوبي كه دارند بايد تنها به عنوان 
يك دستگاه نظارتى عمل كنند و محروم از انجام پروژه ها باشد؟ لذا اين مسئله 
كمي تناقض داردكه چطور مجموعه اي هم بخواهد پروژه انجام دهد و هم كار 

نظارتي را پيگيرى نمايد؟ 
اگر شما مجموعه نظام نامه را به دقت مطالعه كنيد و اهداف كلي آن را  بينيد همان 
دغدغه اى است كه ما درباره آن الآن صحبت مي كنيم و اهداف آن بسيار هم خوب 
پيش بينى شده است. اما در اين موضوع روش اجراء بسيار مهم است، و مشكلاتي 
دارد كه بايد برطرف شود. البته با دقت نظر وزير محترم نفت و معاونت پژوهشى 
ايشان و حساسيتى كه در اجراى درست نظامنامه را دارند، اميدوارم موارد ابهامى 

رفع و كليه راهكارهاى مربوطه در اين خصوص پيش بينى گردد. 

 اگر در مورد اين مجموعه نظارتي پيشنهادي داريد بفرمائيد؟ �
يا  پارك ها  نظارتي،  دستگاه هاي  حتماً  كه  نمي كنم  مطرح  را  موضوع  اين  من 
دانشگاه ها يا شركت خصوصى باشد. ما شركت هاي خصوصي با اينكه دنبال اين 
هستيم كه پروژه هايمان تداوم داشته باشد ولي هدف اصلي ما اين است كه به آن 
جايگاه اصلي در سطح بين المللي دست پيدا كنيم. نگراني شركت هاي خصوصي 
اين است كه اگر كار به طور مستقيم به آنها ارجاع نشود ممكن است به مرور حذف 

شوند و يا به دنبال كارهاي ديگر و يا غير تخصصي بروند.

كه  را  پژوهشگاههايى  و  مراكز  كه  نمود  عمل  طورى  نبايد  طرفى  از  �  
از  نتوانيم  را  امكانات تجهيز نموده ايم  آزمايشگاه ها و  به  با بودجه دولت 
خدماتشان استفاده كنيم. زيرا اگر به عنوان مثال دانشگاه تهران از اين 
پس مسئول كنترل نظارتي طرح هاي كاتاليست باشد و خودش هم كار 
اجرايي نداشته باشد، ممكن است اين سؤال پيش بيايد، دانشگاه تهران 
كه در زمينه كاتاليست فعاليت خوب و تجهيزات با كيفيتى دارد چرا نتواند 

به عنوان مجري عمل نمايد؟
از اين رو روش مناسبتر اين است كه ما يك دستگاه نظارتي جديد تشكيل دهيم كه 
يا خارج از اين مجموعه عوامل اجرايي وابسته به دولت و وزارت نفت باشد و يا يك 

مجموعه جديد با تلفيق مراكز پژوهشى خصوصى و وابسته به وزارت نفت باشد.

به عنوان پرسش پاياني بفرمائيد شركت  هاي بخش خصوصي چگونه  �  
مي توانند با مراكز فناورى خارج از كشور ارتباط برقرار كرده و زمينه انتقال 

تكنولوژى را فراهم نمايند؟ 
از طريق شركت هاي دانش بنيان، ما مي توانيم به اين هدف برسيم. اما چگونه 
مي توانيم زمينه انتقال تكنولوژى را از روي كاغذ به عمل برسانيم. به نظر من 
بهترين بستر، بسترهاي پارك علم و فناوري است كه مي تواند به اين قضيه كمك 
كند. با توجه به ارتباطي كه پارك علم و فناوري داخل كشور با مجموعه پارك هاي 
علم و فناوري خارج از كشور برقرار كرده است ما مي توانيم اين مسئله را جهت 

حصول به نتيجه هدايت كنيم. 
ما بايد تجربه كارهايي كه توسط شركت هايي كه در پارك علم و فناوري خارج 
از كشور وجود دارند يا توسط مراكز پژوهشى و آزمايشگاهى خارج از كشور انجام 
شده و به نتيجه عملياتي رسيده اند را از طريق پارك علم و فناوري به داخل كشور 
تازه  كشور  داخل  در  را  فناوري  و  علم  پارك هاي  ما  چون  شايد  نماييم.  منتقل 
تأسيس كرده ايم روي روش هاي اجراء كردن اين برنامه ها و اهداف كلان كمي 
مشكل داريم. بايد پارك هاي علم و فناوري از شركت هاي دانش  بنيان حمايت هاي 
لازم را داشته باشند و اين حمايت ها فقط به حمايت هاي فيزيكي محدود نشود . 
رسالت پارك بايد به اين صورت باشد كه شرايط تبادل علمي و بين المللي را نيز 

براي اين شركت ها ايجاد كند. 

 

نويسنده: بوردارو، ژ، مترجمين: غلامحسين زورمند، محمد حسين زارعيان،
� ناشر: انتشارات سنا، چاپ اول، بهار 1389، 301 صفحه

***
اين مجموعه در 23 فصل تنظيم و حاوي اطلاعات طبقه بندي 
ــده در خصوص چاه آزمايي (Well testing) چاه هاي نفت  ش
ــار  ــوده و تمامي روش هاي چاه آزمايي كه با آناليز فش و گاز ب
ــت مي آيد و بيانگر رفتار  ــده درون چاه به دس اندازه گيري ش
ــت را بيان مي كند. اين روش ها   ــيال اس ــنگ و س متقابل س
ــته منحني  ــامل روش هاي تغييري متداول و نيز روش دس ش
ــنگي و ..... و همچنين  ــه س ــراي كليه مخازن ( اعم از ماس ب
ــازن در لايه، كانال ها،  ــرايط مرزي متنوع مانند مخ براي ش
مخازن شامل گسل هاي متقاطع، گسل خطي مسدود، مخازن 
بسته و همچنين براي انواع چاه ها، چاه هاي مايل، چاه ها نيمه 
.... در لايه مخزن، چاه هاي با شكاف مصنوعي، چاه هاي افقي، 

تزريقي در شرايط جريان هاي تك يا چند باري را پوشش مي دهد.
كليه متخصان، كارشناسان و مديران عرصه صنعت نفت و نيز دانشجويان دانشگاههاي مختلف 
كشور در رشته نفت مي توانند از اين كتاب استفاده نمايند. اين كتاب در حال حاضر به عنوان 3 

واحد كارشناسي و يا كارشناسي ارشد مهندسي نفت در دانشگاه هاي مختلف تدريس مي شود. 

 

نويسندگان: نسترن رحيمى، نرگس كارگرى
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***
ــيار خوب كشور براى استفاده از  با عنايت به ظرفيت هاى بس
ــعه پاك در پروتكل و كاهش انتشار  ــازوكار توس امكانات س
گازهاى گلخانه اى از يك سو و جذب امكانات مالى و فناورى 
ــوى ديگر، در كتاب حاضر تلاش شده است  بين المللى از س
ــا تعاريف، اصول و اقدامات مورد نياز در تعريف پروژه هاى  ت
ــود. تا بدين  ــازوكار ارائه ش ــتفاده از اين س مختلف براى اس
ــترى از پروژه هاى  ــف و ارائه تعداد بيش ــب امكان تعري ترتي
ــر  ــش انرژى در اين قالب براى بخش هاى مختلف ميس بخ

ــده اند: ــود.  موضوعات زير در اين كتاب ارائه ش ش
ــعه پاك (CDM)، معرفى كنوانسيون تغيير  ــازوكار توس - س
ــازوكارهاى پروتكل كيوتو، اهداف  اقليم و پروتكل كيوتو، س

ــاركت در پروژه هاى CDM، فوايد پروژه هاى (CDM) براى كشور  (CDM)، نيازمندى هاى مش
ــرايط پروژه   ميزبان و ش

ــى- ثبت،  ــازى و طرح پروژه، تصويب ملى، اعتبار بخش - چرخه پروژه هاى (CDM)، آماده س
 (CER) ــدور ــش، ص ــى، پاي ــن مال تأمي

ــند طرح پروژه (PDD)، توصيف كلى پروژه،  تعيين سطح پايه انتشار،  دوره اعتبار پروژه،   - س
ــار گازهاى گلخانه اى ــبه انتش محاس

ــب  ــات اصلى براى تصويب پروژه (CDM)، تصويب، تأييد، ثبت پروژه و چگونگى كس - اقدام
(CER)

ــار - نحوه تعيين خطوط پايه انتش
(CDM) ــرمايه پروژه هاى - تأمين س

ــان ــاى (CDM) در جه ــت پروژه ه - وضعي
ــد.  ــتمل بر 8 فصل، مراجع و ضمايم مى باش اين كتاب مش

معرفي كتاب

 � تحليل تاريخى خطوط لوله نفت و گاز

 � تحليل تاريخى خطوط لوله نفت و گاز

 � مباني چاه آزمايي

 � كتاب سازوكار توسعه پاك در پروتكل كيوتو


